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کتاب الحج
جلسه 60 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

همانگونه که در جلسه گذشته بیان شد از روایات نتوانستیم شرطیت اظهار الاسلام بعد البلوغ را در مرتد فطری استفاده کنیم و
در نتیجه همین تعریف که در کلام اکثر فقها هم هست که مرتد فطری کس است که در حین انعقاد نطفه ابوین یا ی از آنها
مسلمان باشد، وقت به بلوغ رسید «ولو لم یظهر الاسلام»، اگر «خرج من الاسلام» اینجا صدق «خرج»، «کذّب» و «جحدَ»

معنا دارد و این عنوان مرتد فطری را پیدا مکند، برخلاف صاحب جواهر، مرحوم والد ما و جمع دیری که اظهار الاسلام را
لازم مدانند.

شرطیت اظهار کفر بعد از بلوغ در مرتدّ مل بررس

بزرگان مثل صاحب جواهر که اظهار اسلام را در مرتد فطری لازم مدانند، عجیب این است که در مرتد مل اظهار الفر را
بعد البلوغ لازم دانسته و مگویند :مرتد مل کس است که در حین انعقاد نطفه پدر و مادرش کافرند، بعد که به بلوغ مرسد

«اظهر الفر»، بعد «اسلَم» و بعد هم «ارتدَّ»، به او مگوئیم مرتد مل، که این سخن بسیار عجیب است.

صاحب جواهر دلیل خودش را این روایت که در همان ابواب حدّ المرتد است، باب دهم «ما یثبت به الفر و الارتداد»؛ یعن با
چه چیز کفر و ارتداد حاصل مشود؟ فقط در باب دهم 58 روایت صاحب وسائل آورده، بعد با ضمیمه کردن روایات که در

ابواب دیر هم وجود دارد بیش از صد روایت در باب مرتد داریم. لذا مجموع این ابواب بیش از صد روایت است.

صحیحه عل بن جعفر

قُلْت تَتَابسي  و قْتَلي قَال رتَنَص ملسم نع لْتُهاس :(ع) قَالنسالْح ِبا يهخا نفَرٍ ععج نب لع نع لع نب كرمالْع نع نْهع و
[1].لقُت ا و عجنْ رفَا تَتَابسي تَدَّ قَالار ثُم لَمسا انرفَنَص

این روایت در باب اول وارد شده و عل بن جعفر از امام کاظم(عليهالسلام) مپرسد: مسلمان که نصران شده، حضرت
فرمود: کشته مشود و توبه داده نمشود. عرض مکند: نصران مسلمان شده و مرتدّ شده (عس فرض قبل)، حضرت

فرمود: باید اول توبهاش بدهند (در سه روز)، اگر توبه کرد که هیچ وگرنه کشته مشود.

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2248
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2165
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/44
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/42


دیدگاه والد معظَّم(قدسسره)

بالاصل»، «نصران نصران» یعن «فرماید: این کلمه «نصرانمرحوم والد ما در کتاب الحدود در تفصیل الشریعه م
حقیقیةً»، نه «نصران حماً»، نصران حقیق کس است که در حین انعقاد نطفه پدر و مادرش نصران بودند و خودش هم که

به بلوغ برسد «اظهر النصرانیة، اظهر الفر»؛ یعن در حال بلوغ هم نصرانیت را اختیار کند. لذا از این کلمه «نصران» استفاده
مکنند.[2]

ارزیاب و دیدگاه برگزیده

اشال این سخن آن است که همانگونه که از کلمه «مسلم»، نمتوانیم «اظهر الاسلام» را استفاده کنیم، از «نصران» هم
نمتوان «اظهر النصرانیة» را استفاده نمود. اصلا مگوئیم مسلمان کس است که هر دو (پدر و مادر) یا احدهما در حین

انعقاد نطفه مسلمان باشند، نصران هم کس است که پدر و مادرش نصران هستند، اما اینه در حین بلوغ باید اینها اظهار کفر
کنند خیل عجیب است که بوئیم این نصران حین بلوغ «اظهر الفر، ثم اسلم ثم ارتدَّ» که عنوان مرتد مل را پیدا کند، استفاده

این سخن از این روایت بسیار مشل است.

نته شایان ذکر که در کلمات فقها نیز وجود دارد قاعده «لو کان لَبان» است، اگر واقعاً در اینجا چنین شرط بود باید تصریح
مکردند، بویند: مرتد فطری آن است که در حین انعقاد نطفه اینطور باشد و «اذا بلغَ اسلم و اظهر الاسلام»، اما چنین چیزی

بیان نشده، پس قاعده «لو کان لبان» نیز ما را هدایت مکند بر اینکه چنین چیزی شرطیت ندارد.

همچنین اگر مثلا بچهای در سن ده سال گفت: من تحقیق کردم مسیحیت خوب است و «أنر الاسلام»، عنوان ارتداد برایش
صدق مکند؛ یعن این را شاهد آوردیم به اینکه رجوع از اسلام حم هم در موضوع ارتداد کاف است، اما شارع حم مرتد را

بر این بار نمکند؛ زیرا طفلیت ی اقتضای تبعیت دارد، ی اقتضائ دارد که این در حم پدر و مادرش هست، مثل اینکه در
باب صلاة مسافر مگوئیم بچه تابع پدر و مادر است، اگر بچه را به سفر بردند، لازم نیست به بچه بویند که قصد جداگانه کن!

التزام به این ثبوتاً اشال ندارد، منته وقت مگوئیم اظهار اسلام شرط نیست، این بچه «اذا بلغَ مسلم حقیقتاً ولو لم یظهر
الاسلام»، آنجا را ما پذیرفتیم، منته قبل از بلوغ به تبع آقایان که مگویند طفل است و در طفل اسلام و همه چیزش تبع است

مگوئیم در حم اسلام است.

بررس صحت تقسیم مرتدّ معاند و مرتدّ اعتقادی

نته دیر آنکه برای شناخت ضابطه مرتدّ فطری بودن و مل بودن باید سراغ آیات و روایات برویم و چیز دیری نداریم، لغت
حق دخالت ندارد، عقلا و سیره عقلا فایده ندارد، اینجا فقط آیات و روایات حاکم است. بحث این است که آیا تقسیم مرتد به
مرتد معاند و مرتد اعتقادی درست است یا نه؟ چون بعض احتمال دادند. در میان فقهای گذشته اصلا این مطلب نبوده، در
زمان ما برخ اعتقاد دارند که آن مرتد فطری که در این روایات احام برایش ذکر شده (از قبیل قتل، تقسیم الاموال، بینونت

همسر از او) در جای است که از روی عناد ارتداد حاصل شده باشد.

اما اگر ی کس مگوید نه، من با اسلام عنادی ندارم، رفتم تحقیق کردم ادله و براهین را کنارِ هم گذاشتم و از حیث دلیل، فر
و اعتقاد به این نتیجه رسیدم، اسم این را «مرتد اعتقادی» مگذارند و مخواهند نتیجه بیرند در زمان ما خیلها مرتد مشوند

مرتد اعتقادی هستند و مرتد اعتقادی محوم به این احام نیست، بله آنکه محوم به این احام است مرتد «عنادی» است؛
یعن ی کس «خرج من الاسلام» و عناد داشته باشد و مخواهد با اسلام لجاجت کرده و در مقابل اسلام بایستد.



از اینها مپرسیم چه دلیل بر این مطلب دارید؟ روایات و آیات که در باب ارتداد داریم هیچ کدام قرینهای بر این مطلب ندارد
اگرچه در صدر اسلام ی عدهای اول صبح مسلمان مشدند و آخر روز کافر م شدند و تعمد داشتند که به دیران بویند این
دین فایده ندارد و این دین به درد بخور نیست! چنین چیزی مورد ارتدادهای اول اسلام بوده، اما اینکه ما از ادله برای این تقسیم

و قید چه دلیل داریم؟ در اینجا باید ملاحظه اجمال در بعض از آیات و روایات در باب ارتداد کنیم.

بررس ادله

در اینجا چند دلیل وجود دارد:

دلیل اول: روایات

روایات داریم که «من ش فقد کفر»[3]؛ کس که در دین، خدا، پیامبر و یا حت در امامت ش کند کافر شده است، اما عدهای
قائلاند به اینکه ارتداد در جای است که «أنر عن علم» نه «عن شبهة»؛ از روی علم باشد، یعن علم دارد به اینکه این داخل
در اسلام است، الآن مگوید من علم پیدا کردم که این قابل قبول نیست! انارش انار از روی علم باشد این را مرتد مگویند.

این مسئله مهم بوده و موضوع روز است و در فضای مجازی ی از حرفهای که در موردش مطرح مشود راجع به مرتد از
روی عناد است که آیا مشود بوئیم از ادله این تقسیم استفاده مشود که بوئیم مرتد فطری از روی عناد محوم به این احام

است؟ در نتیجه اگر ی کس عناد ندارد، کارش پژوهش و تحقیق است، و لذا ممن است الآن مرتد بشود و ی سال بعد
دوباره مسلمان بشود، دوباره از اسلام برگردد، این عنوان اعتقادی را دارد و مشمول برای این ادله نیست.

برخ از آیات قرآن موردش همین بوده که عدهای مآمدند مسلمان مشدند در اول صبح و آخر روز از اسلام برگردیم تا این
دین را موهون کنیم، این عناد است، در خود آیات ارتداد را هم باید کار مفصل انجام بدهید.

دلیل دوم: آیات

آیه 217 سوره بقره

(يسالُونَكَ عن الشَّهرِ الْحرام قتَالٍ فيه قُل قتَال فيه كبِير و صدٌّ عن سبِيل اله و كفْر بِه و الْمسجِدِ الْحرام و اخْراج اهله منْه اكبر عنْدَ
رافك وه و تمفَي هدِين نع مْنم تَدِدري نم وا وتَطَاعنِ اسا مدِين نع موكدري َّتح مَلُونقَاتالُونَ يزي لا و الْقَتْل نم ربكتْنَةُ االْف و هال

فَاولٰئكَ حبِطَت اعمالُهم ف الدُّنْيا و اخرة و اولٰئكَ اصحاب النَّارِ هم فيها خَالدُونَ)[4]

در این آیه خداوند مفرماید: کفار دائماً در مقاتله با شما هستند تا شما را از دینتان برگردانند، این امری است که در 1400
سال پیش گفته شده و هنوز هم مبینیم کفار همینطور هستند، کفار همیشه در صدد مقاتله با مسلمانها هستند، «حت یردوکم

عن دینم إن استطاعوا و من یرتدد منم عن دینه فیمت فهو کافر»؛ کس که از دین خودش ارتداد پیدا کند، یعن از دین خودش
برگردد، بعد هم بمیرد و توبه هم نند و در حال کفر بمیرد، تمام اعمالشان در دنیا و آخرت، یعن آنچه قبل از ارتداد برای

آخرتشان ذخیره کرده بودند از بین مرود و برای مرتد خلود در جهنم وجود دارد.

در کلمه «و من یرتدد» خداوند نفرموده از روی عناد باشد، بله هر کس از دین برگردد اطلاق دارد، خواه عناد باشد یا نباشد.

آیه 109 سوره بقره



َّتوا حفَحاص فُوا وفَاع قالْح ملَه نيا تَبدِ معب نم هِمنْفُسنْدِ اع نداً مسفَّاراً حك مانيمدِ اعب نم مَوندري تَابِ لَوْال لها نم يرثك دو)
[5](قَدِير ءَش لك َلع هنَّ الا رِهمبِا هال تاي

خداوند مفرماید: اهل کتاب مخواهند شما را از اسلام برگردانند بعد از اینکه حق برایشان روشن شده است. شاهد ما «لو
یردونم من بعد ایمانم» است؛ یعن رد بعد الایمان ارتداد است. لذا اگر کس ایمان داشت، «ثم رجع عن ایمانه» مرتد است؛

یعن موضوع «الرد و الرجوع بعد الایمان» است مطلقا، چه اعتقاداً و چه لجاجاً.

آیه 100 سوره آلعمران

[6](رِينافك مانيمدَ اعب موكدري تَابْوتُوا الا الَّذِين نوا فَرِيقاً ميعنْ تُطنُوا اآم ا الَّذِينهيا اي)

ی از وجوه که در باب نجاست کافر است (که معمولا این طرف قضیه را ناه مکنند) مگویند کافر هم ی انسان است،
انسان که کرامت ذات دارد، لذا نمشود بوئیم انسان نجس است! اسلام مخواهد مسلمانها از آنها فاصله بیرند، فاصله

بیرند برای اینه آنها سوء نیت دارند، دنبال این هستند که این مسلمان را از اسلام برگردانند، وقت مگوید کافر نجس است
گوید این نجس است و زندگشود، منم بندد و نزدیاسلام جلوی اولین مرحله را م شود، یعنبه او نم مسلمان نزدی

من را نجس مکند، مراوده با او پیدا نمکند تا مصون بماند از اینکه «یردوکم بعد ایمانم کافرین»؛ که بعد از ایمان اینها را به
حال کفر برگردانند و اینها را کافر قرار بدهند.

لذا این جهت که مسلمانها باید اجتناب کنند، اجتنابشان هم به این عنوان که اینها نجس هستند. حت ممن است در بعض از
نجاسات دیر، دم نجس است اگر این نجاست نبود ارتباط بیشتری برقرار مشد و ممن بود مورد شرب قرار بیرد کما اینه
در اقوام گذشته خصوصاً در جاهلیت یا اعراب بادیه نشین ممن بود که دم هم مخوردند، یا بعض از گروههای دیر و اقوام
دیر، و الا دم از حیث ظاهری انسان دست بزند اگر نخورد مشل ندارد، اما اسلام مگوید این نجس است از آن اجتناب کن

که گرفتار مرحله بعد نشوی، در باب کفار هم چنین نته مهم وجود دارد.
آیه 54 سوره بقره

مارِئنْدَ بع مَل رخَي مذٰل منْفُسفَاقْتُلُوا ا مارِئب َلوا افَتُوب لجالْع مخَاذِكّبِات منْفُسا تُمظَلَم مَّنا ما قَوي همقَول وسم ذْ قَالا و)
[7](يمحالر ابالتَّو وه نَّها ملَيع فَتَاب

کسان که مگویند برای مرتد در قرآن حم قتل نیامده با این آیه چه مکنند؟ بعد از اینکه قوم موس گوساله پرست شدند و
موس از کوه طور برگشت دید اینها گوساله پرست هستند، اینها به حضرت عرض کردند که حال چار کنیم که از این مسئله

نجات پیدا کنیم؟ جبرئیل نازل شد «توبوا ال بارئم»؛ برگردید و توبه کنید، راه توبه چیست؟ «فاقتلوا انفسم»، در روایت دارد
که پدر پسر را مکشت و پسر پدر را مکشت، برادر برادر را مکشت. در اینجا روایت هم نداشته باشیم که کیفیت قتل چطور

بوده، مسلماً باید قتل صورت مگرفته و همدیر را مکشتند.

البته امروزه عدهای که مگویند «فاقتلوا انفسم» یعن نفوس خودتان را بشید! نظیر این تعابیری که امروزه در فرهن ما آمده
و مگوییم شست نفس، فلان شست نفس مکند! اینها چه ربط به لغت، قرآن و آیات دارد؟ «فاقتلوا انفسم» نظیر «من

قتل نفساً» که در قرآن آمده یعن کشتن ظاهری، «فاقتلوا انفسم» را مخواهند ی معنای عرفان بیرند غلط است و به
م ارتداد در مذهب حضرت موسح در همین کشتن دارد؛ یعن شود بر آیه تحمیل کرد. این ظهور بسیار روشنهیچوجه نم

عل نبینا و آله و علیه السلام قتل بوده است.



نته شایان ذکر در اینجا آن است که برای استفاده حم قتل در ارتداد از آیه شریفه دو راه پیش رو داریم:

1. ی راه استصحاب شرایع سابقه است؛ یعن مگوئیم این در شریعت حضرت موس بوده و در شریعت خود ما دلیل بر
نسخ این نداریم، پس استصحاب مکنیم که در شریعت ما هم ثابت است. آیات دیری هم داریم که ما آن احام که قطع در

تورات است و قرآن ما حایت مکند در شریعت خودمان متوانیم استصحاب کنیم.

2. راه دوم این مسئله است که قرآن مصدِّق کتب سابقه و مهیمن است، آیات مصدِّق بودن قرآن، مهیمن بودن قرآن، که این را
در استصحاب مفصل آورده و ذکر کردیم و نتیجه این مشود که هر مسلمان به آنچه که در قرآن آمده و آنچه در شرایع سابقه

هم آمده باید مؤمن باشد. این مطلب که با اسلام شریعت حضرت موس کاملا نسخ شده حرف غلط است، نبوت حضرت
عیس و موس تمام شده اما شریعت نه، در مواردی دلیل داریم که نماز به این صورت بخوانیم و آنطوری نخوانیم، در معاملات
اینطوری انجام بدهیم، اما مواردی که دلیل نداریم باید طبق همان عمل کنیم. لذا اگر پرسیده شود در کجای قرآن آمده مرتد باید

کشته شود؟ آیه 54 سوره بقره با این دو راه که بیان شد: ی استصحاب شرایع سابقه و ی هم مهیمن بودن و مصدق
بودن.[8]

آیه 21 سوره مائده «لا ترتدّوا عل ادبارکم» و آیه 25 سوره محمد(ص) «إن الذین ارتدوا عل ادبارکم» را هم ملاحظه کنید.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

[1] . الاف 7- 257- 10؛ التهذيب 10- 138- 548 و الاستبصار 4- 254- 963؛ وسائل الشيعة؛ ج28، ص: 325، ح
.5 -34867

[2] . «فإنّ ظاهر النصران هو النصران بالأصل الذي هو عبارة عن اختياره له بالغاً، فالحم ف الرواية قد رتّب عل الافر
الأصل الذي اختار الإسلام ثم ارتدّ و رجع.» تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة ‐ الحدود؛ ص: 690.

[3] . «باب جملَة مما يثْبت بِه الْفْر و ارتدَاد» وسائل الشيعة؛ ج28، باب 10، ص: 339.
[4] ترجمه: از تو، در بارۀ جن كردن در ماه حرام، سؤال مكنند؛ بو: «جن در آن، (گناه) بزرگ است؛ ول جلوگيرى از
راه خدا(و گرايش مردم به آيين حق) و كفر ورزيدن نسبت به او و هتك احترام مسجد الحرام، و اخراج ساكنان آن، نزد خداوند

مهمتر از آن است؛ و ايجاد فتنه، (و محيط نامساعد، كه مردم را به كفر، تشويق و از ايمان بازمدارد) حتّ از قتل بالاتر است. و
مشركان، پيوسته با شما مجنند، تا اگر بتوانند شما را از آيينتان برگردانند؛ ول كس كه از آيينش برگردد، و در حال كفر

بميرد، تمام اعمال نيك(گذشتۀ) او، در دنيا و آخرت، بر باد مرود؛ و آنان اهل دوزخند؛ و هميشه در آن خواهند بود.
[5] . ترجمه: بسيارى از اهل كتاب، از روى حسد‐كه در وجود آنها ريشه دوانده‐ آرزو مكردند شما را بعد از اسلام و ايمان،
به حال كفر باز گردانند؛ با اينه حق براى آنها كاملا روشن شده است. شما آنها را عفو كنيد و گذشت نماييد؛ تا خداوند فرمان

خودش(فرمان جهاد) را بفرستد؛ خداوند بر هر چيزى تواناست.
[6] . ترجمه: اى كسان كه ايمان آوردهايد! اگر از گروه از اهل كتاب، (كه كارشان نفاقافن و شعلهور ساختن آتش كينه و

عداوت است) اطاعت كنيد، شما را پس از ايمان، به كفر بازمگردانند.
[7] . ترجمه: و زمان را كه موس به قوم خود گفت: «اى قوم من! شما با انتخاب گوساله(براى پرستش) به خود ستم كرديد!

پس توبه كنيد؛ و به سوى خالق خود باز گرديد! و خود را[ يدير را] به قتل برسانيد! اين كار، براى شما در پيشاه پروردگارتان
بهتر است.» سپس خداوند توبۀ شما را پذيرفت؛ زيرا كه او توبهپذير و رحيم است.

[8] . نته: ی وقت به ی مسیح گفتم شما مدانید ما چنین اعتقادی داریم؟ گفت نه، گفتم اعتقاد به اسلام یعن مسلمان
واقع کس که مسیح و یهودی واقع هم باشد، نه یهودی و مسیح جعل که الآن وجود دارد! تمام شرایع و احام که در



تورات و انجیل و زبور آمده مادام که دلیل بر نسخش نداشته باشیم التزام به آنها بر ما واجب است.


